· قسمتی از فلسفه و نظریه درمانی ما ( پاسخ به یک نامه )

·  ترجمه یکی ار مقلات به کوشش آقای ناصر و خانم انتصار )
·  - December 10, 2004 11:17 AM 
درپاسخ به نامه دوم آقای دکتر محمدحسین سنائی فرد (مطلب شماره23 ) این ایمیل ارسال شده ملاحظه فرمایید.

همکار ارجمند جناب آقای دکتر سنائی فرد - کالیفرنیا
- فلسفه ما 180درجه با طب داروئی فرق دارد.
- آنچه که باروش ما معالجه شده بسیار متنوع است.
- بدن انسان فعالیت مضره ندارد که با دارو وسم بجنگ آن برویم.
- باعتقاد فلسفه من ، شیمی درمانی عملی اشتباه است.
- درفلسفه من، ویروس و میکرب و تومورسرطانی مقام دیگری دارندتا آنچه طب دارویی میگوید.
از مکاتبه مجدد و لطف شما بسیار سپاسگزارم وآنچه شما تذکر داده اید، ما تاحدی انجام داده ایم و انچه شما در سایت می بینید گوشه بسیار کوچکی است از آنچه واقعا شده است البته حق باشماست که چون در سایت نیست بپرسید ولی باید بدانید که ما در سایت خیلی عقب هستیم و این هم بعلت نا واردی به سایت سازی است ،
مثلاسالهاپیش برای موسسه تحقیقاتی هلند یک پروژه علمی غذادرمانی 

	December قسم من فلسفتنا و نظریتنا العلاجیه ( جواب الرساله 2004/10
  الرسل هذا الایمیل فی جواب الرساله الثانیه للدکتور محمد حسین سنائي فرد ( البحث رقم 23 )

زمیلنا الموقر السید سنائي فرد ــ  کالیفرنیا.

ــ ان فلسفتنا تخلف ب 180 درجه عـن العلاج بالطب الدواني

ــ ان اسالیبنا فی طریقه العلاج متنوعـه

ــ ان جسم الا نسان لیست فیه الاعمال المضره لکي نحاربه بالادویه والسموم

ــ بنظرنا و فلسفتنا ان العلاج الکیمیاوي هم عمل مشتبه به

ــ ان الجرثومه والمکروب والغـده ا لسرطانیه في فلسفتنا لدیهم مکان بعکس الطب الدواني .

نشـکرکم کـم حول مراسلتکم الجدیده و اقتراحاتکم لنا حیث اننا قمنا بالواجب وحسب ما ذکرتم و انتم اذ تشاهدون في سایتکم جزء قلیل من الذي حدث فالحق بجانبکم لا نه غیر موجود فـي السایت لکي تسالوا ومن الافضل ان تعـلموا اننا في السایت متاخرین جـداً والسبب هو عـدم اطلاعـنا بذالک وعلي سبیل المثال والمده سنوات مضت ولاجل مؤسسه التحقیقات الهولندیه بان مشروع الغـذاء العـلاجي هو مشروع عـظیم جداً.اننا قمنا بتجارب موفـقه وهنالک العـدید من المـرض الذین تتوفر تقاریر هم لدینا حیث ان هنالک فقط ثلاثه موارد موجوده في السایت و اتمنی ان ادخل تقاریر البقیه في السایت للذین یحملون امراض متنوعهوتمت معالجتهم بنفس الطریقه.

ان الشـي الجالب للا نتباه في المـجتمع الامـریکي ولملایین الاشـخاص هو البـحث عن حل في عـلاج السمنه والتخلص من اللحوم الاضافیه بطریقه عـلاج النفس . وهذه هي امنیه الملایین من الاشخاص والتي یمکن ان نوفرها لهم.

في الـفتره الاخیره کانت هنالک سید تبلغ من العـمر36 عاماً وهي ام ایضاً وحیث انها اسطاعـت ان تذیب 24.5 کیلو( مایعادل 50 پاون).

من لحمها الـزائد و هي في صورت تجویزنا لـها في ( اکل الاغــذیه الخاصه في تحول الا نسجه) سمـحنا لـها بالاستـفاده منها و في اي مقـدار تحب ان تاکـل ولـم نحـدد لـها الکـمیه وفي الواقع نحن نسمي هـذا الطـریقه ( کل وکن جمیلاً و ذو صحه جیده و ذو جسم جمیل) وهي ساکنه في جنوب ایران في منـطقه اسمـها برازجان وهي من توابع محافظه بوشـهر وبمسعـاعــده زوجـها حیث انـهم عـلي اتصـال معـي و عــن طــریق الکامبیوترواستطاعـت ان تعرفنا عـلي مرض جدد لهم نفس حالتها وانهم عـلي اتصال بنا عـن طریق السایت وهم الذین اعالجهم بهذه الطریقه وجمیعهم یطلبون المعالجه و عـل نفس الطریقه.

هنالک سیده اخري المـانیه الجنسیه تبلغ من العـمر 54 سنه وهي ام لطفـلان و تاتي  ) حیث Parkinsonالینـا في هولنـدا للمعـالجه و هي مصـابه بمـرض البارکینـسون (

کانت فـي اول زیاره لنا انزلوها من السیاره بـیدها عکازتیین و کانـت تسـیر بصعـوبه بواسـطه العـکازتیین عـندما شاهدتها قلت لـها لا تهتمین بعد شهر سنذهب مـع بعـض للرقص.

فرح زوجها کثیراً وقال لها الم اقل لک یا عزیزتي بانني وجدت العلاج المناسب لک و اتضح لنا بان زوجها الهولندي الساکن في المانیا هو الذي شجعها عـل ذلک ولقد کان في رجلیهاالا ثنتان هنالک الکـثیر من الدم المیت حیث اصبح لون الدم اسـود وازرق   ودمـها کـان في حـاله مظـطربه وعــندما کـنت امـلي لـها ورقـه الاسـئـله   platelet
الاستفـسارات اتـضح لي بانها ومن اجل العـلاج قامت بعــدة محـاولات واسـتفادت من عــدة طـرق للعاج و لم تاُخذ النتیجه المطلوبه وانا وجـدت بان سبب جـمیع الامـها هو من کثره الاسراف في شرب الکحول في ایام شبابها و عـلي اثر الاستفاده في الادویه المخـتلفه ودخـول بدنها وابلغـتها بـطریقه السـیطره عـلي غـذائها وتنظـیمه مع وجود بعض الالام وجهزتها نفـسیاً بهذا العـلاج لکنها اثناء العـلاج تعانی من الام قویه فقـط الام خفیفه في الراس لکنها في السادسه عشرمن نفس الیوم حدث لها تورم وحراره عجـیبه في رجلها ولکن من دون اي الم جعـلها تخـاف جداً واتـصلت بي في منتـصف اللیل وفرحت انا لا نها لم تصب باي صدمه اوتفقد املها في العلاج ولم تترک طریقتي غیر المعـروفه لدیها وقلت لها ان هذه الطـریقه في السیـطره عـل الاکل لیـس فیه شئ یخوف لان الاکل الذي تاکلیه هو نفسه ولم تتغیر فقط سیطرنا علیه واکللک غیرمتنوع وان الا نسجه الجسمیه في حاله تـقویه واتضح لي بان علاجي المـکتشف الجدید وجد له القوه یحاول ان یسیطر عــل المرض ویدفعه خارج الجـسم وان هذه الا نسجه التـي سطرنا عـلي عـملها تحاول دفع السموم القدیمه وهي في حالة الذوبان انها وصلت الي المنطقه السطـحیه من الجلد وسبب التـورم ولا نها مسـمومه فلذلک تـقوم انسـجه الدم البیـضاء بفـعـالیه اکثروتسبب ارتفـاع الـحراره والعـلاج هـو الاسـتـمرار في استعــمال الاغـذیه المجازاتی لک من قبلي واصبحت لا تستطیع عـلي المشي لمده 5 ایام ویعـنی في الظاهربان وضعها العام اصبح اسوء من السابق بسبب هو ترتیب عـظام ارجلها و اکملت العلاج مجرداً لایمانها بي و بطریقتي المستعمله في العلاج وانها تحملت الیاس في ذلک لا نها جمیع الشواهد کانت تدل عـل انها اصبحت علیله ولا تقدر عـلي المشي.

في نهایه الیوم الخامس من عـدم قدرتها عـل المشي تنظف ارجلها من الدم المیت ولم یبقي اي اثر من بقـع الدم الاسود والازرق وقل ورم رجلها واستطاعـت ان تمـشي من دون عکازات وبصوره صحیـحه و بعـد 31 یوم من بدایة العلاج استطاعـت ان تمشي بصوره طبیعیه و من غیر عکازات.

لمده شهران فقـط استفادات من السیطره الغـذائیه حیث قلت لها بانه یکفي ولن یعـود الیک المرض مره ثانیه.

انها حقاً من المعجزات الالهیه العظیمه الذي جعل القدرة عـل العلاج النفسي في جسم الکائنات الحیه و نحن الاف السنین لم نکن نذهب في الطـریقه الصـحیح و لا زلنا في هذا المسیر.

و هنالک نماذج علاجیه شتی من غـده الراس السرطانیه حتي علاج الکلیه الفاسده و انغـلاق الاورده الدمویه المنـتهیه للقـلب و آلام الراس و الشعـرالزائد للسیدات و حـب الشباب والبقع الجلدیه والکلسترول و علاج الجروح العمیقه والحاده وصعوبه التنفس والتخـلخلات الکبـدیه وهذه نمـاذج من امراض الشـائعه التي یمکن معـالجتها بـطریقه تغیرنظام العلاج النفسي للجسم.

ان في طریقه العـلاج الدواء هو القـضاء عـلي مسببات الـمرض في الجسم عـن طریقه الدواء وفي الاصل معـني کلمه ( الـدواء هو الـدرواک اي الـسم) هو القـضاء والنفي و لکن في طریقتي العـلاجیه هو ایـصال المواد الغــذائیه للا نـسجه قلیلة التـحرک اي ان الاراء تخـتلف عــن بعض بمـقدار 180 درجه انني اري الدواء یزاحم عـملي الـعلاجي حیث انني اعتقد بان الجسم لیس لدیه ایه اعمال مضره لکي نذهب لمحاربة بالادویه و هذا هو عمل النظام الجدید الذي اکتشفته و باسم نظام العلاج النفسي للجسم وهو عمل دفع السموم المجموعه في و لیست المظره لکي نحاول ان ندفعها عن طریقه الدواء و تتمثل في خروج السم عن طریقه الا نسجه الي سطح الاعصاب والتي تسبب الالام في حالة تجمـع هذه السـموم وتعـمل انسجه کثیره في القـضاء عـلي هـذا السم وحیث یقـل عملها المطلوب وتعطل عن العمل و بهذا الدواء یمکن القضاء عل السم و الالم فحینها یحس المریض ظاهریاً بالفرحه من قله المرض ولکن في الباطن النظام المعاکس للالم اصبح معیوباً وغیر قادر عـلي الحس بالتخلخلات القادمه ولایستطیع عـلي انعکاسها و یتحـول الي حاله من الصعـوبه في العـلاج وحتي مرض الاستبراد یمـکن ان یکون من الامراض الصعـبه العـلاج والمعــقده ولکن السیطره عـلي البرنامج الغـذائي وبطریقتي الخاصه یساعــد عـلي ایصال وازدیاد الفعـالیه للا نسجه المریضه وعن طریق اسلوب التغــذیه الصـحیحه تتوفر الحمایه الازمه للتخـلص من هـذه السـموم في دفعــها خارج الجسم تنظـیف الا نسجه التي في ظاهراها مریضه حیث تعـود الي فعـالیـتها السابقه و بهـذه الـطریقه یتم دفـع المرض عن الـمریض ونتیـجه لذالک اعـتـقد انا بان ( العلاج الکیمیائي ) هوعـلاج مشتبه به یعـني في اســلوبي الخـاص ونـظـریتي الخـاصـه بان الجراثـیم والـمیکروبات و الغــدد السراطـانیه او غیر الـسرطانیه لـها مکان آخر غیر المکان في العلاج الادواني المتعارف علیه البحوث المفصله الا خری التي ستقرونها في الکتاب.

واما حول الـموضوع الاخر حول سؤالکم یجب ان اقول لکـم بانني عـل الا تصال مع الشخصیات العـلمیه والسیاسیه لبعض الدول وان شاء الله ساکون عند حسن ظنکم.

هنالک نماذج من المرض المعالجین الذین تکلمتم عنهم في رسالتکم السابقه في حالة التحقیق و سیکونـون عـلي السـایت والبـحث حول کـیف سیظهرون لان هـذه الاعـمال ستاخـذ الوقت الکـثـیر منـهم لا نها متعـبه الي حداً ما ولکی لاتصــبح متعـبه بالنـسـبه للاشخاص الـذین یدخـلون السایت ولاتاخـذوا بنـظر الاعـتبار بانه اهمال من قبـلنا وان الاستنساخ المـاخـوذ في کتابنا القبلي الاکتشاف الجدید للقـدره في نظام العـلاج النفسي للجسم في دفع الامراض الذي هو في نظرکم سنرسله عـل عنوانکم البریدي ونشکرکم مرة آخري حول مکاتبتکم و بارسال رسائلکم الینا.

المخلص حسین خرسند

  هولندا          

	-- قسمتی از فلسفه و نظریه درمانی ما ( پاسخ به نامه ) - December 10, 2004 11:17 AM 
درپاسخ به نامه دوم آقای دکتر محمدحسین سنائی فرد (مطلب شماره23 ) این ایمیل ارسال شده ملاحظه فرمایید.

همکار ارجمند جناب آقای دکتر سنائی فرد - کالیفرنیا
- فلسفه ما 180درجه با طب داروئی فرق دارد.
- آنچه که باروش ما معالجه شده بسیار متنوع است.
- بدن انسان فعالیت مضره ندارد که با دارو وسم بجنگ آن برویم.
- باعتقاد فلسفه من ، شیمی درمانی عملی اشتباه است.
- درفلسفه من، ویروس و میکرب و تومورسرطانی مقام دیگری دارندتا آنچه طب دارویی میگوید.
از مکاتبه مجدد و لطف شما بسیار سپاسگزارم وآنچه شما تذکر داده اید، ما تاحدی انجام داده ایم و انچه شما در سایت می بینید گوشه بسیار کوچکی است از آنچه واقعا شده است البته حق باشماست که چون در سایت نیست بپرسید ولی باید بدانید که ما در سایت خیلی عقب هستیم و این هم بعلت نا واردی به سایت سازی است ،
مثلاسالهاپیش برای موسسه تحقیقاتی هلند یک پروژه علمی غذادرمانی 

موفقیت آمیزی انجام داده ام و مریضان زیادی که گزارشات آنها موجود است و فقط سه نمونه آن در سایت آمده دارم وامیدوارم بزودی بقیه راهم بتدریج وارد سایت کنیم و از آن تاریخ تاکنون هم بیماریهای متنوعی رابا این روش درمان کرده ایم،
انچه که شایان توجه جامعه امریکائی است و ملیونها نفر در جستجوی راه حلی برای آن هستند همانا درمان چاقی و فرار از گوشتهای زائد است که ما با قدرت بخشی به سیستم خوددرمانی بدن،این آرزوی ملیونها مشتاق را میتوانیم برآورده سازیم و اخیرا خانمی 36ساله که مادر هم میباشد در ظرف کمتر از یکماه 24:5 کیلو (معادل 50پوند)ازگوشتهای زائد خودرا آب کرده است و این درحالی است که ایشان اجازه دارند از غذاهای مجاز و متحول کننده سلولها که باو تجویز کرده ام هرمقدار که مایلند بخورند و هیچ محدودیتی ندارد در حقیقت این روش میگوید بخور و خوشگل شو یاسلامت شو ویا خوش هیکل شو (ایشان در جنوب ایران ساکن هستند در برازجان (از استان بوشهر) وبکمک شوهرشان و با کامپیوتر با من درتماس است و حالا چندین مریض مشابه ایشان که از طریق خودایشان با سایت من آشناوتماس گرفتند، مشغول درمان دارم و هر مریضی که با این روش معالجه میشود تمام مریضان در تماس با آنها متقاضی درمان با این روش میشوند.

و یا خانم 54ساله آلمانی که مادر 2 فرزندمیباشد از آلمان برای معالجه نزد من به هلند میامد و بدلیل بیماری پارکینسن Parkinson´s disease (نیمه فلج و رعشه در پاها )وروز اول با دو عصا از ماشین پیاده اش کردند و به زحمت خودش را به کمک دوعصا میکشید و راه میرفت ، وقتی به او گفتم ناراحت نباش یکماه دیگه با هم میریم و میرقصیم شوهرش با خوشحالی گفت دیدی عزیزم گفتم که راه حلی برات پیدا کرده ام و معلومم شد که با تشویق شوهرش که هلندی بود ولی ساکن آلمان، من را پیدا کرده بود ،ایشان در رو ی هردو پاهاش خون مرده زیاد داشت که سیاه و بنفش شده بود و platelets خونش بهم ریخته بود ( وقتی پرسشنامه اش را تکمیل میکردم معلوم بود که چه تلاشهای گسترده ای برای درمان هم کرده بوده که بی نتیجه بوده ،من ریشه این ناراحتی را در مشروبخواری بی حد او از عنفوان جوانی تا کنون میدیدم ونیزمصرف داروهای زیاد و درنتیجه بیرون کشیدن سموم الکل و سم دواها از بدن او ، باروش کنترل غذائی خودم توام با درد را به او گوشزد کردم و او را روحا آماده درد کردم ولی در عمل با درد چندانی روبرو نشد سردرد و ضعف خفیف داشت اما در 16همین روز چنان پاها ورم کرد و بشدت داغ شده بود(ولی بدون درد) که موجب وحشت او شده بود و نیمه شب مرا خبردار کرد و من چقدر خوشحال شدم که او نوامید نشده بود و ترک روش ناشناخته مرا نکرده بود به او گفتم در این روش کنترل غذائی هیچ ریسکی وجود ندارد که نگران بشی تو غذا خورده ای غذایی که همیشه میخوردی ولی اینبار کنترل شده و غیرمتنوع میخوری و سلولها تقویت شده اند حالا سیستم تازه کشف شده من قدرت یافته و میخواهد بیماری را از این ناحیه دفع کند و به این نحو سلول های مهار کننده سموم قدیمی تو را فرمان به استفراق سموم خودشان داده و این سموم آب شده را یکباره وارد لایه های سطحی پای شما ساخته و ورم پیدا کردی و چون سمی هستند سلولهای سفید خون به تلاش بیشتر میپردازند و این ناحیه از بدن شما چنین داغ شده است و چاره اش هم ادامه دادن به همان غذاهای مجازاست که برای شما تجویز کرده ام و شمارا به این روز در آورده است میباشد البته او برای 5روز بکلی قادر به راه رفتن نبود یعنی بظاهر وضع او بدترهم شده بود چون استخوانهای پاهاش درحال ترمیم بوداوصرفا بدلیل اعتقاد شدید من به صحت این راه و اینکه این وضع ناهنجار موقتی میباشد، و نوامیدی و سرخوردگی از راههای دارودرمانی ،تحمل میکرد و الا تمام علائم فلجی شدید را بظاهر با آن روبرو بود و بالاخره درپایان پنجمین روز بستری ، خون مرده پاها پاک شدند و دیگر لکه های خون سیاه و بنفش نداشت وورم پا برطرف شدو بتدریج قادر به راه رفتن صحیح و بدون عصاشد و در حدود 31روز از شروع درمان نگذشته بود که بدون عصا و خیلی عادی راه رفت و فقط دوماه به کنترل غذائی ادامه داد که با او گفتم کافیست و دیگر این مرض برنخواهد گشت .
این از بزرگترین معجزات خداوندیست که چنین قدرتی وچنین سیستم خوددرمانی دربدن موجودات زنده و بویژه انسانها گذاشته است و ما انسانها هزاران سال است به بیراهه میرفتیم و هنوز هم میروند.
نمونه های درمان انواع فراوان دیگر هم داریم از تمر سرطانی مغز سر گرفته تا درمان کلیه های کاملا فاسد ، تا عروق ودرمان انسداد رگهای منتهی به قلب تا سردردها و میگرن ها تا جوشهای صورت و موهای زائد در خانمها و لکه های پوستی تا گلسترول دفع انواع ناهنجاریهای زنانتا درمان انواع زخم های حاد و مزمن ، تنگی نفس و انواع آسم ، ناهنجاریهای کبدی نمونه های بیماران جاری هستند و اصولا هرگونه ناهنجاری را میتوان از طریق متحول کردن سیستم خوددرمانی بدن درمان کرد.
در دارو درمانی دید بر نابود سازی عامل بیماری در بدن بیمار بوسیله دارو است و اصولا دارو( کلمه درواگ به معنی سم) کشنده است و نابود کننده و ازبین برنده است ولی در روش من غذا رساندن به سلولهای کم کار است دیدگاهها 180درجه با هم فرق دارند دارو را مزاحم کارخودم و مزاحم درمان واقعی میدانم من در روش خود معتقدم که بدن هرگز فعالیت مضره ندارد که بخواهیم با دارو بجنگ آن برویم بلکه آنچه بعنوان فعالیت مضره و درد در بدن است و اشتباها نام بیماری به آن داده اند فعالیت همین سیستم تازه کشف شده من است بنام سیستم خود درمانی بدن است و آن فعالیت (که اشتباهابیماری نامیده شده) هم برای دفع سمهای جمع شده میباشد و فعالیت مضره نیست که بخواهیم آنرابا دارو وسم نابود و سرکوب کنیم که چون سمهای خارج شده از سلولها به سطح اعصاب میرسد درد را منعکس میکند این سمها که زیاد جمع بشوند و سلولهای زیادی مامور مهار کردن و زندانی نمودن آنها شوند و از فعالیت ارگانیک خود باز میمانند و آن ارگان از کار می افتد و با دارو این حرکت مفید(دفع سم) سرکوب میشودو درد که مثل زنگ خطر بدن است را مصنوعا از کار می اندازند و حساسیتش را از دست میدهد (وبیمار بظاهرخوشحال میشود) درصورتیکه سیستم انعکاس درد او معیوب شده و غیر حساس ، ناهنجاری های آتی را در بدو شروع منعکس نمیکند و میگذارد که سخت و بغرنج شوند تا منعکس گردد و ارگانها را ازکارمی اندازد و بعد منعکس میشود و تبدیل به یک بغرنج سخت تری میگردد درحقیقت سرکوب حتی سرماخوردگی هم بوسیله دارو میتواند پدربزرگ بیماریهای بغرنج و صعب الاعلاج و پیچیده آتی شود ولی کنترل غذایی به روش من به آن فعالیت کمک هم میرسانیم چون آنها همه فعالیتهای مفیدند و باغذا به حمایت از این فعالیتها میپردازیم وبا تغذیه صحیح به آن وضع (به ظاهربیماری) سرعت بیشتری هم میدهیم تا این سموم از تن خارج گردد و آن سلولهای بظاهر فاسد ومضروبیمار که در اصل و با فلسفه من سلولهای فداکار و انباردار و زندانبان سموم هستند وهمه خوب وهمه مفید ، تمیز میگردند و به مجموعه فعالیت ارگانها باز میگردند و به فعالیت ارگانیک خود میپردازند و بیماری بدینوسیله دفع میگردد(بهمین دلیل من شیمی درمانی را یک عمل اشتباه میدانم) یعنی در روش من و دیدگاه من ویروس و میکرب ،وتومرسرطانی یا غیر سرطانی، جایگاه و مقام دیگری دارد سوای آنچه طب داروی میشناسدو بحث های مفصل دیگر که در کتاب مطالعه خواهید فرمود.

واما موضوع دیگر سئوال شما باید بگویم که با مقامات علمی و سیاسی برخی کشورها درتماس میباشم و انشاالله طبق نظر شما خواهد شد.

نمونه های بیماران درمان شده که مورد نظر شما در نامه قبلی تان بوده درشرف اجرا میباشد و بزودی در سایت میآیدو گویا طراحی اینکه به چه شکل در سایت ظاهر سازند وقتشان را گرفته واینکه تا چه مقدار به ریزه کاری های خصوصی بپردازند که کسل کننده برای خواننده سایت نشود و این کم کاری در سایت نویسی را بحساب کم کاری کل نگذارید.

فتوکپی شده از کتاب قبلی (کشف شگفت انگیز قدرت سیستم خوددرمانی بدن در دفع بیماریها) که مورد نظرتان بود به آدرس شما پست میگردد.

باز هم از مکاتبه شما ممنون هستم و باز هم ما را با نامه های خود خوشحال فرمایید.
ارادتمند حسین خرسند هلند .

----- --- --- ---

-- قسمتی از فلسفه و نظریه درمانی ما ( پاسخ به نامه ) - December 10, 2004 11:17 AM 
درپاسخ به نامه دوم آقای دکتر محمدحسین سنائی فرد (مطلب شماره23 ) این ایمیل ارسال شده ملاحظه فرمایید.

همکار ارجمند جناب آقای دکتر سنائی فرد - کالیفرنیا
- فلسفه ما 180درجه با طب داروئی فرق دارد.
- آنچه که باروش ما معالجه شده بسیار متنوع است.
- بدن انسان فعالیت مضره ندارد که با دارو وسم بجنگ آن برویم.
- باعتقاد فلسفه من ، شیمی درمانی عملی اشتباه است.
- درفلسفه من، ویروس و میکرب و تومورسرطانی مقام دیگری دارندتا آنچه طب دارویی میگوید.
از مکاتبه مجدد و لطف شما بسیار سپاسگزارم وآنچه شما تذکر داده اید، ما تاحدی انجام داده ایم و انچه شما در سایت می بینید گوشه بسیار کوچکی است از آنچه واقعا شده است البته حق باشماست که چون در سایت نیست بپرسید ولی باید بدانید که ما در سایت خیلی عقب هستیم و این هم بعلت نا واردی به سایت سازی است ،
مثلاسالهاپیش برای موسسه تحقیقاتی هلند یک پروژه علمی غذادرمانی 

موفقیت آمیزی انجام داده ام و مریضان زیادی که گزارشات آنها موجود است و فقط سه نمونه آن در سایت آمده دارم وامیدوارم بزودی بقیه راهم بتدریج وارد سایت کنیم و از آن تاریخ تاکنون هم بیماریهای متنوعی رابا این روش درمان کرده ایم،
انچه که شایان توجه جامعه امریکائی است و ملیونها نفر در جستجوی راه حلی برای آن هستند همانا درمان چاقی و فرار از گوشتهای زائد است که ما با قدرت بخشی به سیستم خوددرمانی بدن،این آرزوی ملیونها مشتاق را میتوانیم برآورده سازیم و اخیرا خانمی 36ساله که مادر هم میباشد در ظرف کمتر از یکماه 24:5 کیلو (معادل 50پوند)ازگوشتهای زائد خودرا آب کرده است و این درحالی است که ایشان اجازه دارند از غذاهای مجاز و متحول کننده سلولها که باو تجویز کرده ام هرمقدار که مایلند بخورند و هیچ محدودیتی ندارد در حقیقت این روش میگوید بخور و خوشگل شو یاسلامت شو ویا خوش هیکل شو (ایشان در جنوب ایران ساکن هستند در برازجان (از استان بوشهر) وبکمک شوهرشان و با کامپیوتر با من درتماس است و حالا چندین مریض مشابه ایشان که از طریق خودایشان با سایت من آشناوتماس گرفتند، مشغول درمان دارم و هر مریضی که با این روش معالجه میشود تمام مریضان در تماس با آنها متقاضی درمان با این روش میشوند.

و یا خانم 54ساله آلمانی که مادر 2 فرزندمیباشد از آلمان برای معالجه نزد من به هلند میامد و بدلیل بیماری پارکینسن Parkinson´s disease (نیمه فلج و رعشه در پاها )وروز اول با دو عصا از ماشین پیاده اش کردند و به زحمت خودش را به کمک دوعصا میکشید و راه میرفت ، وقتی به او گفتم ناراحت نباش یکماه دیگه با هم میریم و میرقصیم شوهرش با خوشحالی گفت دیدی عزیزم گفتم که راه حلی برات پیدا کرده ام و معلومم شد که با تشویق شوهرش که هلندی بود ولی ساکن آلمان، من را پیدا کرده بود ،ایشان در رو ی هردو پاهاش خون مرده زیاد داشت که سیاه و بنفش شده بود و platelets خونش بهم ریخته بود ( وقتی پرسشنامه اش را تکمیل میکردم معلوم بود که چه تلاشهای گسترده ای برای درمان هم کرده بوده که بی نتیجه بوده ،من ریشه این ناراحتی را در مشروبخواری بی حد او از عنفوان جوانی تا کنون میدیدم ونیزمصرف داروهای زیاد و درنتیجه بیرون کشیدن سموم الکل و سم دواها از بدن او ، باروش کنترل غذائی خودم توام با درد را به او گوشزد کردم و او را روحا آماده درد کردم ولی در عمل با درد چندانی روبرو نشد سردرد و ضعف خفیف داشت اما در 16همین روز چنان پاها ورم کرد و بشدت داغ شده بود(ولی بدون درد) که موجب وحشت او شده بود و نیمه شب مرا خبردار کرد و من چقدر خوشحال شدم که او نوامید نشده بود و ترک روش ناشناخته مرا نکرده بود به او گفتم در این روش کنترل غذائی هیچ ریسکی وجود ندارد که نگران بشی تو غذا خورده ای غذایی که همیشه میخوردی ولی اینبار کنترل شده و غیرمتنوع میخوری و سلولها تقویت شده اند حالا سیستم تازه کشف شده من قدرت یافته و میخواهد بیماری را از این ناحیه دفع کند و به این نحو سلول های مهار کننده سموم قدیمی تو را فرمان به استفراق سموم خودشان داده و این سموم آب شده را یکباره وارد لایه های سطحی پای شما ساخته و ورم پیدا کردی و چون سمی هستند سلولهای سفید خون به تلاش بیشتر میپردازند و این ناحیه از بدن شما چنین داغ شده است و چاره اش هم ادامه دادن به همان غذاهای مجازاست که برای شما تجویز کرده ام و شمارا به این روز در آورده است میباشد البته او برای 5روز بکلی قادر به راه رفتن نبود یعنی بظاهر وضع او بدترهم شده بود چون استخوانهای پاهاش درحال ترمیم بوداوصرفا بدلیل اعتقاد شدید من به صحت این راه و اینکه این وضع ناهنجار موقتی میباشد، و نوامیدی و سرخوردگی از راههای دارودرمانی ،تحمل میکرد و الا تمام علائم فلجی شدید را بظاهر با آن روبرو بود و بالاخره درپایان پنجمین روز بستری ، خون مرده پاها پاک شدند و دیگر لکه های خون سیاه و بنفش نداشت وورم پا برطرف شدو بتدریج قادر به راه رفتن صحیح و بدون عصاشد و در حدود 31روز از شروع درمان نگذشته بود که بدون عصا و خیلی عادی راه رفت و فقط دوماه به کنترل غذائی ادامه داد که با او گفتم کافیست و دیگر این مرض برنخواهد گشت .
این از بزرگترین معجزات خداوندیست که چنین قدرتی وچنین سیستم خوددرمانی دربدن موجودات زنده و بویژه انسانها گذاشته است و ما انسانها هزاران سال است به بیراهه میرفتیم و هنوز هم میروند.
نمونه های درمان انواع فراوان دیگر هم داریم از تمر سرطانی مغز سر گرفته تا درمان کلیه های کاملا فاسد ، تا عروق ودرمان انسداد رگهای منتهی به قلب تا سردردها و میگرن ها تا جوشهای صورت و موهای زائد در خانمها و لکه های پوستی تا گلسترول دفع انواع ناهنجاریهای زنانتا درمان انواع زخم های حاد و مزمن ، تنگی نفس و انواع آسم ، ناهنجاریهای کبدی نمونه های بیماران جاری هستند و اصولا هرگونه ناهنجاری را میتوان از طریق متحول کردن سیستم خوددرمانی بدن درمان کرد.
در دارو درمانی دید بر نابود سازی عامل بیماری در بدن بیمار بوسیله دارو است و اصولا دارو( کلمه درواگ به معنی سم) کشنده است و نابود کننده و ازبین برنده است ولی در روش من غذا رساندن به سلولهای کم کار است دیدگاهها 180درجه با هم فرق دارند دارو را مزاحم کارخودم و مزاحم درمان واقعی میدانم من در روش خود معتقدم که بدن هرگز فعالیت مضره ندارد که بخواهیم با دارو بجنگ آن برویم بلکه آنچه بعنوان فعالیت مضره و درد در بدن است و اشتباها نام بیماری به آن داده اند فعالیت همین سیستم تازه کشف شده من است بنام سیستم خود درمانی بدن است و آن فعالیت (که اشتباهابیماری نامیده شده) هم برای دفع سمهای جمع شده میباشد و فعالیت مضره نیست که بخواهیم آنرابا دارو وسم نابود و سرکوب کنیم که چون سمهای خارج شده از سلولها به سطح اعصاب میرسد درد را منعکس میکند این سمها که زیاد جمع بشوند و سلولهای زیادی مامور مهار کردن و زندانی نمودن آنها شوند و از فعالیت ارگانیک خود باز میمانند و آن ارگان از کار می افتد و با دارو این حرکت مفید(دفع سم) سرکوب میشودو درد که مثل زنگ خطر بدن است را مصنوعا از کار می اندازند و حساسیتش را از دست میدهد (وبیمار بظاهرخوشحال میشود) درصورتیکه سیستم انعکاس درد او معیوب شده و غیر حساس ، ناهنجاری های آتی را در بدو شروع منعکس نمیکند و میگذارد که سخت و بغرنج شوند تا منعکس گردد و ارگانها را ازکارمی اندازد و بعد منعکس میشود و تبدیل به یک بغرنج سخت تری میگردد درحقیقت سرکوب حتی سرماخوردگی هم بوسیله دارو میتواند پدربزرگ بیماریهای بغرنج و صعب الاعلاج و پیچیده آتی شود ولی کنترل غذایی به روش من به آن فعالیت کمک هم میرسانیم چون آنها همه فعالیتهای مفیدند و باغذا به حمایت از این فعالیتها میپردازیم وبا تغذیه صحیح به آن وضع (به ظاهربیماری) سرعت بیشتری هم میدهیم تا این سموم از تن خارج گردد و آن سلولهای بظاهر فاسد ومضروبیمار که در اصل و با فلسفه من سلولهای فداکار و انباردار و زندانبان سموم هستند وهمه خوب وهمه مفید ، تمیز میگردند و به مجموعه فعالیت ارگانها باز میگردند و به فعالیت ارگانیک خود میپردازند و بیماری بدینوسیله دفع میگردد(بهمین دلیل من شیمی درمانی را یک عمل اشتباه میدانم) یعنی در روش من و دیدگاه من ویروس و میکرب ،وتومرسرطانی یا غیر سرطانی، جایگاه و مقام دیگری دارد سوای آنچه طب داروی میشناسدو بحث های مفصل دیگر که در کتاب مطالعه خواهید فرمود.

واما موضوع دیگر سئوال شما باید بگویم که با مقامات علمی و سیاسی برخی کشورها درتماس میباشم و انشاالله طبق نظر شما خواهد شد.

نمونه های بیماران درمان شده که مورد نظر شما در نامه قبلی تان بوده درشرف اجرا میباشد و بزودی در سایت میآیدو گویا طراحی اینکه به چه شکل در سایت ظاهر سازند وقتشان را گرفته واینکه تا چه مقدار به ریزه کاری های خصوصی بپردازند که کسل کننده برای خواننده سایت نشود و این کم کاری در سایت نویسی را بحساب کم کاری کل نگذارید.

فتوکپی شده از کتاب قبلی (کشف شگفت انگیز قدرت سیستم خوددرمانی بدن در دفع بیماریها) که مورد نظرتان بود به آدرس شما پست میگردد.

باز هم از مکاتبه شما ممنون هستم و باز هم ما را با نامه های خود خوشحال فرمایید.
ارادتمند حسین خرسند هلند 




